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Abstract 

One of the reasons for implementing the Hadd of killing is the fornication of a protected non-Muslim man with 
a Muslim woman. A question arising in this context is whether the the Hadd of killing is abolished, if the 
fornicator accepts Islam after committing the act. Islamic jurists do not agree on this point. Famous jurists 
believe that the Hadd of killing is not abolished for an fornicator. On the other hand, some jurists, such as Fadil 
Hindi, an�Imamiyyah jurist, Sarakhsi and Abu Zakaria al-Nawawi, a�Sunni jurist, believe that the Hadd is 
abolished. In Iranian law, there are two possible solutions to resolve this issue. The first solution is to refer to 
Islamic jurisprudence under Article 167 of the Constitution and section 220 of the Islamic Penal Code, and the 
second solution The second solution is to consider the generality and applicability of section 114 of the Islamic 
Penal Code regarding repentance to include this assumption and find the ruling on the matter (of course, the 
second solution faces objection). In this article, after stating the comments, the arguments of both sides are 
explained and criticized. Finally, the�authors' opinion is that if a fornicator's Islam acception is out of fear and 
avoidance of the Hadd, the Hadd for fornicator will not be abolished. However, if the Islam is true and not out 
of fear, it seems that the Hadd should be abolished. 

Keywords: protected non-Muslim fornicator, repentance, abolition of the Hadd, the rule of Jab, the rule of 
caution in blood. 
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 چکیده 

است که  ن ی ا  شود ی مورد مطرح م  ن ی که در ا  ی با زن مسلمان است. سؤال  ی مرد کافر ذم  ی حد قتل، زنا ی از موجبات اجرا  ی ک ی 
مسلمان بر او    ی حد زان   ا ی و در فرض سقوط حد قتل، آ   ر؟ ی خ   ا ی   شود ی حد قتل از او ساقط م   اورد، ی بعد از زنا اسلام ب   ی اگر زان 
نظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل فرع اتفاق  ن ی در ا ی اسلام  ی شد؟ فقها خواهد مطلق حد از او ساقط  ا ی   شود ی اجرا م 
عامه،   ی از فقها  یالنوو   ا یو ابو زکر  ی و سرخس  ه یامام   ی از فقها   ی همچون فاضل هند   ی . در مقابل برخ شود ی ساقط نم   ی از زان 

حل اول مراجعه به فقه طبق  متصور است؛ راه   ئله مس   ن ی حل ا   ی دو راهکار برا   ز ی ن   ران ی . در حقوق ا باشندی قائل بر سقوط حد م 
قانون    114است که اطلاق و عموم ماده    ن ی بوده و راهکار دوم ا   ی قانون مجازات اسلام  220و ماده    ی قانون اساس   167اصل  

است(.  واجه م  راد ی کرد )البته راهکار دوم با ا  دا ی را پ  ه ی دانست و حکم قض  ز ی فرض ن  ن ی در مورد توبه را شامل ا  ی مجازات اسلام
از    ی است که اگر اسلام آوردن زان   ن ی بر ا   سندگان ینظر نو   ت ی و نقد شده و درنها   ن یی تب   ن یاقوال، ادله طرف   ان ی ب   مقاله پس از   ن ی در ا 
حد از   د یترس نباشد به نظر با  ی و از رو  یق ی لکن اگر اسلام حق  شود؛ ی از او ساقط نم  یترس و فرار از حد باشد، حد زان  ی رو 

 او ساقط شود.

 الدماء. ی ف   اط ی توبه، سقوط حد، قاعده جب، قاعده احت   ، یذم   ی : زان هادواژه ی کل 

 
 1404/ 0۳/ 16:  رش ی پذ   خ ی تار                                             1404/ 22/01:  ی تاریخ بازنگر                               140۳/ 12/ 16: افت ی در   خ ی تار 

  یفر ی حقوق ک   ی ها آموزه   ، ران ی و حقوق ا   ی اسلام در فقه اسلام   رش ی بعد از پذ   ی ذم   ی سقوط حد زان (.  1404)   حسین   ، عباسی مهره   و   احمد ،    ی ده آباد   ی حاج :  استناد 
 http://www.doi.org/ 10.22091/dclic.2025.12497.1060  . 1-21 (، ۳)  2  ، ی اسلام   ی کشورها 

  ی نوع مقاله: پژوهش   سندگان ی© نو  : دانشگاه قمناشر



ران ی و حقوق ا یاسلام در فقه اسلام رشی بعد از پذ  یذم یحد زان سقوط | 3  

 مقدمه

زنای فرد ذمی با زن مسلمان یکی از اقسام زنا است که کیفر آن قتل است و در این مورد اختلافی بین فقهای 
دون خلاف بین الأصحاب، بل  : »إذا زنی الذمّی بمسلمة قتل، من  ندیفرمای الله خویی مشیعه وجود ندارد. آیت

)خویی منهم«  واحد  غیر  کلمات  فی  الإجماع  علیه  اجرای  2۳4:  1418،  ادّعی  از  قبل  شخص  این  اگر  اما  (؛ 
یا خیر؟ دلیل این سؤال نیز این است که کیفر زنای شخص    شودیمجازات، اسلام بیاورد، آیا کیفر قتل بر او جاری م

نم قتل محکوم  به حد  یا جلد است و زانی مسلمان جز در چند مورد  این شودیمسلمان، حد رجم  . همچنین 
که در این   شودیاما پیش از قصاص، مسلمان م  . رساندیموضوع شبیه کافری است که کافری دیگر را به قتل م

فیه به مسئله قصاص نیست، بلکه آوردن مثالی . البته قصد ما قیاس مانحنشودیصورت قصاص از او برداشته م
ثمره این بحث در این است که اگر  مثال مقرّب و مبعّد است.    اندگفتهدرستی  برای تقریب به ذهن است گرچه به

لق حد را قبول نکنیم به  و یا اگر سقوط مط شودیطور مطلق مجازات نمقائل بر سقوط حد باشیم یا این شخص به
که از حد قتل به   شودیحسب مورد، رجم )در صورت احصان( یا جلد )در صورت عدم احصان( بر او ثابت م

از گودال فرار    تواندیکه با اقرار ثابت شده باشد، شخص مچون در حد رجم درصورتی ،  هستند  ترف یمراتب خف
 کند. 

زنای مرد    . : حد زنا در موارد زیر اعدام است:...پدارد یمقرر م  ( ق.م.ا)   224در حقوق کیفری ایران ماده  
به این فرع نشده است و بنابراین باید   یاغیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است«؛ اما هیچ اشاره 

طبق عمومات قانون مجازات اسلامی برای این مسئله پاسخی بیابیم و در صورت قصور قانون مجازات اسلامی 
 به فقه مراجعه کرده و حکم این مسئله را مشخص کنیم.  2( ق.م.ا) 220قانون اساسی و ماده  1671 باید طبق اصل

الله سید ابوالقاسم خویی در فقه امامیه در این مورد دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی از فقها مانند شیخ مفید و آیت
اللثام و صاحب جواهرالکلام، قائل بر عدم  کشفاز معاصرین قائل بر اجرای حد اعدام و برخی مانند صاحب  

 
  یهمعتبر، حکم قض  یفتاوا   یا  یبا استناد به منابع معتبر اسلام  یابدو اگر ن   یابدمدونه ب   یناست کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانموظف    یقاض  .  1

نوشتار،    این به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در    یدگیمدونه، از رس   ینتعارض قوان  یااجمال    یانقص    یابه بهانهٔ سکوت    تواندیو نم  یدرا صادر نما
  تواند یاصل مشکل گشاست و م   ینا   آیدیبه نظر م  یهکه در تصور اول  ینرغم ا   یام نشان دهم علاصل طرح و تلاش کرده ینا   ییدرباره کارا  یسؤالات

 روبرو خواهد بود.  هایییاصل با چه دشوار ینا  یدرنگ روشن خواهد شد که اجرا  یموضوعه را پر کند؛ با اندک  ینخلأ قوان

 . شودیعمل م   یرانا   یاسلام  یجمهور  ی( قانون اساس167و شصت و هفتم )  یکصدقانون ذکر نشده است طبق اصل    ینکه در ا   یدر مورد حدود  .  2
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ها  هایی هستند که بعد از بیان اقوال به آندارای وجوه و استدلال هادگاهیهر یک از این د  اجرای حد اعدام هستند.
 اشاره خواهیم کرد. اما پیش از ورود به بحث تذکر نکاتی ضروری است:

اینکه فرض مسئله در موردی است که زنای کافر با زن مسلمان مطاوعی باشد، اما اگر زنای به عنف ، نخست
 باشد، اختلافی در قتل کافر وجود ندارد. به عبارتی در این مورد دیگر اسلام یا کفر او تأثیری در حکم ندارد. 

این است که مقتضای اصل در این مسئله چیست؟ آیا مقتضای اصل سقوط حد اعدام با اسلام زانی ،  نکته دوم
ذمی است یا عدم سقوط حد؟ گرچه ممکن است با تمسک به قاعده درأ و تفسیر مضیق، مقتضای اصل را سقوط 

که دلالت دارد بر قتل زانی ذمی مطلق    یاادله،  چون اولاا   ؛رسدیاما مسئله چندان آسان به نظر نم،  حد دانست
 توان یدیگر نیز در مسئله مانند استصحاب موجود است که م   یاادله،  اا یو ثان  شودیبوده و شامل این فرض نیز م

 اصل را بر عدم سقوط حد دانست. 
، نباید چنین تصور دانندی اینکه بر اساس نظر کسانی که اسلام کافر ذمی را موجب سقوط حد نم،  نکته سوم 

نماز مانند وجوب غسل، تکفین،  ،  شودیکرد که این اسلام هیچ اثری ندارد، چراکه سایر آثار مسلمان بوده جاری م
میت و دفن جسد او مانند سایر مسلمانان، تقسیم اموال وی میان وراث مسلمان و در صورت نداشتن ورثه مسلمان،  

 امام از او ارث خواهد برد. 
اینکه  ،  نکته چهارم  با  و  اسلامی هستند  ابراهیمی تحت حمایت حکومت  ادیان  کافر ذمی،  از  منظور  اینکه 

لکن باید گفت یهودی یا نصرانی بودن در این روایات  ،  روایات در این مورد فقط در مورد یهودی یا نصرانی است 
گفت دیگر   توانیموضوعیت ندارد و فقط مورد سؤال راوی بوده است. همچنین به ارتکاز »الکفر مله واحده« م

 ها نیست. وقتی مسلمان نیست، فرقی بین اقشار آن
دین و اهل کتابی که با حکومت اسلامی در جنگ هستند، از شمول احکام ذمه اینکه افراد بی،  نکته پنجم 

این بحث را در مورد کافر    توانی. البته مشودیحال کشته م  هر   خارج بوده و در صورت زنای با زن مسلمان در
حربی که مسلمان شده و توبه کرده است نیز مورد بحث قرار داد، اما چون در کتب فقهی و حقوق ایران، از کافر 

 . می شویذمی سخن گفته شده، وارد این بحث نم
اینکه با توجه به تتبع صورت گرفته، فقها در این مورد تفکیکی بین اسلام و توبه نداده و به نظر  ،  نکته ششم 

اند و منظور از اسلام و توبه در نظر ایشان یکی است. شاید بتوان  هر دو را به جای همدیگر استفاده کرده  رسدی م
اما از اعمال  ،  بالاتر از اسلام است و ممکن است شخصی مسلمان شود  مرتبهک یدر این مورد بیان داشت که توبه  
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بنابراین در صورت پذیرش سقوط حد باید ادله در این مورد بررسی شود که صرف    .گذشته خود پشیمان نباشد 
 ؟استاسلام موجب سقوط حد است یا توبه از رفتار گذشته نیز شرط 

 عدم سقوط حد قتل .1

 مشهور فقهای امامیه معتقدند که دلیلی بر سقوط حد از این شخص وجود ندارد و باید حد قتل بر او جاری شود.

 به عبارات برخی قائلان بر این دیدگاه  یااشاره .1-1

اند: »فإن أسلم عند إقامة الحدّ علیه، قُبل إسلامه و أمضی فیه الحدّ بضرب عنقه«  از متقدمین شیخ مفید بیان داشته
اما این توبه و اسلام موجبی برای  ،  داندی(. شیخ مفید توبه و اسلام زانی را مقبول م 78۳:  1410،  )شیخ مفید

 .شودیکشته م ،  : »اگر شخص ذمی با زن مسلمانی زنا کرد ندیفرمایسقوط حد نخواهد بود. شیخ طوسی نیز م
نم او ساقط  از  قتل  بیاورد حد  زنا اسلام  از  بعد  اگر  و  باید کشته شود« )شیخ    شودیدرهرحال...  و در هر حال 

 (.69۳: 1400، طوسی
: 1418،  (، صاحب ریاض المسائل )طباطبایی ۳17:  1420،  بسیاری از فقهای متقدم مانند علامه حلی )حلی 

(، ابوصلاح حلی  66:  1410،  (، شهید ثانی )شهید ثانی160،  1۳87،  (، ابن ادریس حلی )ابن ادریس15/477
اند. از (، حکم به عدم سقوط حد داده251:  1404،  )سلار دیلمی   زی (، حمزه بن عبدالعز406:  140۳،  )حلبی

،  الله میرزا جواد تبریزی )تبریزی( و آیت2۳4:  1418،  الله سید ابوالقاسم خویی )خوییفقهای معاصر نیز آیت
 .اندرفتهی(، عدم سقوط حد را پذ104: 1۳76

در بین فقهای عامه نیز برخی قائل بر عدم سقوط حد زنا هستند. زکریا انصاری از فقهای شافعی قائل بر عدم 
و اما آنچه نووی فتوا داده مبنی بر اینکه اگر  : »رد یپذینمسقوط حد بوده و فتوای النووی از دیگر فقهای شافعی را  

شود و نه تعزیر و شافعی  شود و نه حد بر او جاری میفرد ذمی زنا کند و سپس مسلمان شود، حد از او ساقط می 
نیز بر آن تصریح کرده و ابن منذر در کتاب »الاشراف« آن را از او نقل کرده است، این فتوا مبتنی بر قول به سقوط  

انی حد با توبه است. زرکشی گفته است: اما من به کلام ابن منذر مراجعه کردم و دیدم که او آن را از شافعی در زم
(، از 128تا:  « )انصاری، بیکه در عراق بوده، یعنی در قدیم، نقل کرده است و من به عدم سقوط آن فتوا دادم 

ابن تیمیه )الحرانی،   ابن قیم  (105؛  1418فقهای حنبلی،  ( قائل بر عدم سقوط حد 1418:1۳5۳)الجوزیه،    و 
ي  : »اندشده برخی از فقهای حنفی نیز در این زمینه قائل بر تفصیل    هستند. مِّ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَیْهِ  أَسْلَمَ  ثُم   زَنَی إذَا  الذِّ
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ةِ  م  إِنْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّ « )لجنه العلماء،  لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَد   فَأَسْلَمَ  بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمِینَ لَا یُدْرَأُ عَنْهُ الْحَد  وَ
1۳10:149.) 

 ادله عدم سقوط حد قتل  .2-1

قائلین بر عدم سقوط حد، مقتضی اصل را عدم سقوط دانسته و سعی کردند تا دلایل طرف مقابل را رد کنند و لذا 
اند یا دلایلی که  حال برخی از مواردی که این گروه از فقها بیان کردهبااین، اندادله زیادی برای مسئله مطرح نکرده

 . گرددیبر این قول ارائه کرد هرچند در لسان فقها بدان اشاره نشده است، در ذیل بیان م توانی م

 اجماع .1-2-1

در کتاب ریاض )طباطبایی سید علی طباطبایی  اجماع کرده  ادعای  آیت475،  15ج  :  1418،  المسائل  و  الله ( 
(. اگر این اجماع  2۳4: 1418، اند )خوییکردهالمنهاج ادعای عدم اختلاف در مسئله خویی نیز در مبانی تکمله

   یکی از دلایل استنادی برای اثبات عدم سقوط حد کافر زانی باشد. تواندیتام باشد، م

 استصحاب  .2-2-1

که    شودیکه در زمان شک به آن باید رجوع کرد و در جایی به آن استناد م  باشدیاستصحاب از اصول عملیه م
،  اند ابقا ما کان باید نمود )انصاریحالت سابق یقینی و حالت لاحق مورد شک باشد که در این صورت فقها گفته

حال در فرض اسلام    .دیرسی(. در فرض مسئله نیز ما یقین داریم که زانی ذمی قبل از اسلام باید به قتل م9:  14۳8
. صاحب ریاض در شودییا خیر؛ استصحاب جاری کرده و قتل ثابت م  شودی که آیا قتل ساقط م  میکنیشک م

،  15ج  :  1418،  )طباطبایی   کنندیاستصحاب را به صورت مؤید ذکر م  کنندیکه برای عدم سقوط ذکر م  یاادله 
  (.229: 1۳85، اند )ترحینیعنوان دلیل ذکر کردهندگان، استصحاب را در این مورد به(. اما برخی از نویس477

محمدرضا گلپایگانی در استناد به استصحاب قائل بر تفصیل هستند. بدین توضیح   دیبرخی از فقها مانند س
یعنی اگر شک داشته باشیم    ؛که اگر بعد از اثبات زنا و ثبوت حد قتل بر او، مسلمان شود استصحاب جریان دارد 

. اما اگر قبل از  گرددییا خیر، عدم سقوط حد مستصحب است و حد بر او اجرا م  ماندیکه حکم قتل بر او باقی م
، زیرا در این صورت شک است  شودیاثبات زنا اسلام آورده باشد که در این صورت عدم وجوب حد استصحاب م

که آیا قتل بر او ثابت شده است یا خیر که در این صورت چون قبل از مسلمان شدن، حد اثبات نشده بود، بعد از  
 (.265: 1412)گلپایگانی،  شودیاسلام نیز اثبات نم
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 روایات  .3-2-1

: در روایت اول میکنی که دو نمونه را در این بخش بیان م کنندیقائلین بر عدم سقوط حد به چندی روایت اشاره م
 .باشد یاما روایت دوم ظاهر در مقصود م، کنندیبه اطلاق کلام استناد م

دِ بْنِ   دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَم  هِ  مُحَم  دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل  یَحْیَی عَنْ مُحَم 
گویند: »از امام  حنان بن سدیر می  (.141: 1416،  )ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ یُقْتَلُ« )حر عاملی

«. کیفیت استدلال به  شودیبا زن مسلمانی زنا کرده بود، امام فرمود: کشته مصادق درباره مرد یهودی پرسیدم که 
و هم موردی   شودیاین روایت آن است که روایت اطلاق داشته و هم شامل موردی که زانی ذمی اسلام نیاورده م

 (. 104: 1۳76، که زانی مسلمان شده است )تبریزی
لِ رَ » مَ إِلَی الْمُتَوَکِّ هِ قَالَ: »قُدِّ دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ الل  جُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَم 

کْثَمَ   قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْکَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ  مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَد  فَأَسْلَمَ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَ
الِثِ  لُ بِالْکِتَابِ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الث  ا  حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَکِّ  )ع( وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَم 

کْثَمَ وَ أَنْکَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْ قَدِمَ   ی یَمُوتَ. فَأَنْکَرَ یَحْیَی بْنُ أَ کَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا یَا الْکِتَابَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ )ع( یُضْرَبُ حَت 
هُ شَيْ  ةُ فَکَتَبَ أَن  فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْکَرُوا هَذَا  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِن  ن  ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ الس 

ی   رْبَ حَت  نْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الض  ةٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ فَبَیِّ حْمَنِ   -یَمُوتَ وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُن  هِ الر  فَکَتَبَ ع بِسْمِ الل 
حِیمِ  تَ   فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنّا بِهِ مُشْرکِِینَ فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ إِ الر  یمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُن 

تِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْکافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِ  ی مَاتَ« )حر عاملی اللّهِ ال  لُ فَضُرِبَ حَت  : 1416، هِ الْمُتَوَکِّ
141.) 

نزد متوکل عباسی مرد نصرانی را آوردند که با یک زن مسلمان زنا کرده بود و در هنگام اجرای حد، زانی نصرانی 
باید اجرای حد   ایمان او شرک و عمل )قبیح( او را نابود کرد و برخی گفتند  اسلام آورد، یحیی بن اکثم گفت: 

به امام هادی نوشته شود و از ایشان در این مورد سؤال شود. امام در جواب نامه   یاشود... متوکل امر کرد که نامه
فرمودند باید آنقدر زده شود تا بمیرد. یحیی بن اکثم و دیگر فقها این حکم را انکار کرده و گفتند: این حکم در  

اند؟  را چنین حکمی دادهسنت نیامده و کسی چنین سخنی را نگفته است. به متوکل گفتند از امام سؤال شود که چ
مام در جواب نوشتند: به نام خداوند بخشنده مهربان. پس چون سختی )عذاب( ما را دیدند گفتند فقط به خدا ا

دیگر ،  کافریم )ولی( هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند،  می دیگردانیایمان آوردیم و بدان چه با او شریک م
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ها سودی نداد. سنت خداست که از )دیرباز( درباره بندگانش چنین جاری شده و آنجاست که  ایمانشان برای آن
 اند. ناباوران زیان کرده

زانی را به استناد اینکه برای ترس از عذاب بوده است، نپذیرفته و  آوردن  اسلام    در این روایت امام هادی
اند که در ضمن ادله موافقین  اند. البته به این روایت موافقین سقوط حد نیز استناد کردهحکم به اجرای حد داده

: اگر او اسلام را بین خود ندیفرمایتوبه و مسلمان شدن م  ریشیخ مفید نیز با بیان عدم تأث .شودیحد بیان م  طسقو
اما اگر  ،  شودیو او از طریق اسلام وارد بهشت م  کندیو خداوند متعال پذیرفته باشد، پس خداوند برای او جبران م

)شیخ   کنندیبا این کار حد از او ساقط شود این به نفع او نیست و حد خداوند متعال را بر او تعیین م  خواهدی م
 (.78۳: 1410، مفید

 عدم سقوط حد با توبه در صورت اثبات با بینّه .4-2-1

در مواردی که حد    ندیفرمایاین دلیل توسط صاحب ریاض در رد قول سقوط مطلق حد بیان شده است. ایشان م
و در این مورد نیز توبه    شودی با بینه ثابت شده باشد، حتی اگر مرتکب مسلمان باشد، با توبه مرتکب حد ساقط نم

(. به عبارتی مسلمان شدن کافر نوعی توبه است و چون توبه شخص  477،  15  ج  :1418،  تأثیری ندارد )طباطبایی
مسلمان بعد از اثبات حد با بینه، اثری ندارد، اسلام و توبه شخص کافر به طریق اولی اثری در سقوط حد نخواهد 

 داشت. 

 عدم سقوط حد در فرض مسلمان بودن .5-2-1

چون در  ،  حد ندارد   طاند که اسلام او تأثیری در سقوبرخی از فقهای معاصر مانند میرزا جواد تبریزی بیان داشته
(. به عبارتی وقتی 104:  1۳76،  )تبریزی  شدیفرض مسلمان بودن نیز به دلیل ارتکاب زنا باید حد بر او اجرا م

کافری که مسلمان شده است، باید برای عمل ارتکابی   یاول قیطر، بهشودی مسلمان به دلیل ارتکاب زنا مجازات م
 مجازات شود.

 شکستن قرارداد ذمه  .6-2-1

با   دارندیاستدلال بر وجوب قتل کافر ذمی، بیان مسید مرتضی در   که علت این حکم این است که کافر ذمی 
زیر پا گذاشته و جرئت ارتکاب جرم بر مسلمانان پیدا کرده  ،  که با حکومت اسلامی دارد را  ارتکاب زنا، پیمانی  

(. با  526:  1415ی،  الهداست. با خروج این شخص از این قرارداد، مهدورالدم بوده و قتل او جایز است )علم
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در عدم سقوط قتل حتی در فرض اسلام    توان یاینکه این دلیل مربوط به اصل وجوب قتل کافر زانی است، اما م
نیز به این دلیل تمسک کرد. به عبارتی با شکستن قرارداد ذمه، مهدورالدم شده و واجب القتل است و اگر شک  

 .شودیکردیم که با توبه، وجوب قتل او برطرف شده یا خیر، وجوب قتل وی استصحاب م

 نقد ادله عدم سقوط حد. 3-1

 اجماع. 1-3-1

اولاا  دارد:  این دلیل وجود  به  به عبارتی  ،  چند اشکال نسبت  زیاد است.  این اجماع بسیار  بودن  احتمال مدرکی 
اما در این مورد این احتمال وجود دارد که این گروه از ،  اجماع زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد

ها اجماع مدرکی خواهد بود که مورد  اند و ادعای اجماع بر اساس فتوای آنفقها به دلیل روایات موجود فتوا داده
چون فقهایی مانند صاحب جواهر و فاضل هندی، سقوط حد را ،  این اجماع محقق نیست،  اا ی. ثانستیپذیرش ن

بسیاری از مواردی که ادعای اجماع شده است، اجماع مربوط به اصل مسئله یعنی قتل در ، اند. ثالثاا موجه دانسته 
اند که مشهور فقها به این . مرحوم فاضل لنکرانی به این نکته اشاره کردهستیکافر زانی است و مربوط به این فرع ن

  (.154: 1427، اند )لنکرانیفرع اصلاا توجهی نکرده

 استصحاب . 2-3-1

دلیل بر   تواندیدر فرض مورد بحث، جایی برای اجرای اصول عملیه نیست. توضیح اینکه اصول عملیه زمانی م
حکم شرعی باشد که دلیل و اماره وجود نداشته باشد )الاصل دلیل، حیث لا دلیل له( و با توجه به اینکه فقها در  

اند، دیگر امکان تمسک به اصول عملیه وجود ندارد. علت اینکه  این مورد به دلایل قرآنی و روایی استناد کرده
همین اشکالی   تواندیاند معنوان مؤید ذکر کردهو به  دانندیصاحب ریاض، استصحاب را در این مورد دلیل نم

 باشد که ذکر گردید. 
و با اسلام زانی ذمی، موضوع حکم سابق   باشدیاشکال دیگر این است که شرط استصحاب بقاء موضوع م

بنابراین امکان اجرای استصحاب وجود ،  که زانی ذمی بوده از بین رفته و موضوع جدید زانی مسلمان شده است
 .ماندیندارد. با این بیان جایی برای تفصیل در جریان استصحاب نیز باقی نم 
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 روایات . 3-3-1

و زمانی م بوده  این روایت وجود   تواندی روایت حنان بن سدیر مطلق  تقیید  بر  دلیلی  استناد واقع شود که  مورد 
ازلحاظ دلالی نیز باید گفت آیه شریفه در جایی است   اا ینداشته باشد، روایت دوم نیز اولاا اشکال سندی دارد، ثان

که ایمان برای رهایی از مجازات باشد، اما اگر واقعاا مسلمان شود مشمول آیه نخواهد بود. به عبارتی با اینکه صدر  
 شودی، اما چون جواب امام باید ناظر به سؤال باشد، روشن م شودیروایت اطلاق دارد و هر دو فرض را شامل م

که فرض سؤال در مورد کسی بوده که برای رهایی از مجازات اسلام آورده است و امام فقط در مورد این شخص  
 .شودیداشته که مجازات ساقط نمبیان 

 عدم سقوط حد با توبه در صورت اثبات با بینّه .4-3-1

باید بیان داشت که استدلال صاحب ریاض اخص از مدعی است. چون اولاا برخی از فقها سقوط حد با توبه در  
الکافی؛ ،  ، برخی از فقها مانند ابوصلاح حلبی به این سخن تصریح دارند )ابوصلاح حلبی اند رفتهیبینه را نیز پذ

(. شیخ مفید نیز به این امر تصریح دارند که حتی بعد از اقامه بینه، اگر مرتکب توبه کند، امام حق  409:  140۳
حتی اگر در صورت اثبات با بینه، حد ساقط نشود،   اا ی(. ثان777:  1410،  عفو مرتکب را خواهد داشت )شیخ مفید

. به عبارتی بگوییم که اگر زنا با بینه ثابت شده باشد، توبه و اسلام آوردن شودیفرض ما شامل اثبات با اقرار نیز م
 أثیری ندارد، اما اگر حد با اقرار خود زانی اثبات شده باشد، توبه او موجب سقوط حد باشد.او ت

 عدم سقوط در فرض مسلمان بودن. 5-3-1

. این دلیل وقتی شودیاین دلیل قابل خدشه است، مسلمان زانی اگر توبه کند، حد بر او اجرا نم  رسدیبه نظر م
خود ایشان این سخن را نخواهند   کهی قابل قبول است که گفته شود توبه مسلمان در سقوط حد تأثیری ندارد، درحال
و یک مجازاتی باید داشته باشد    شودیپذیرفت. مگر اینکه گفته شود منظور ایشان این بوده که مطلق حد ساقط نم

 و این استدلال در این جهت بوده است. 

 شکستن قرارداد ذمه . 6-3-1

که بعداا خواهیم گفت، در فرضی که کافر ذمی بعد از ارتکاب    یطورلکن همان،  با اینکه این دلیل قابل توجه است
اما فقها  ، به عبارتی با اینکه شکستن قرارداد ذمه در این فرض نیز وجود دارد  .شودیقتل مسلمان شود، قصاص نم
داده به سقوط قصاص  این نکته علحکم  به  توجه  با  از جرائم حق  رغمیاند.  است، اسلام    یالناساینکه قصاص 
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اسلام موجب سقوط مجازات خواهد   یاللهدر جرائم حق  یاول قیطر، بنابراین بهشودیموجب سقوط قصاص م
 شد. 

 سقوط حد قتل .2

 به عبارات برخی قائلان بر این دیدگاه  یااشاره .1-2

هندی   فاضل  قتل ساقط شود.  باید حد  مرتکب،  اسلام  دلیل  به  معتقدند که  فقها  از  مقابل مشهور، گروهی  در 
و یحتمل السقوط لجبّ الإسلام ما  »:  ندیفرما یصاحب کشف اللثام بعد از بیان فرض مسئله و بیان اقوال فقها م

: 1416،  )فاضل هندی  «قبله و الاحتیاط في الدماء و حینئذٍ یسقط عنه الحدّ رأساا و لا ینقل إلی الجلد للأصل
(. مرحوم صاحب جواهر نیز بعد از بیان اقوال فقها در این مورد و ذکر ادله مخالفین سقوط قصاص و رد  4۳7

 (. ۳15، 41ج  :1404)نجفی؛  اندرفتهیطور ضمنی سقوط قصاص را پذها، بهآن 
(، 154:  1427،  (، محمد فاضل )لنکرانی426:  1427،  از فقهای معاصر سید عبدالکریم موسوی )اردبیلی

)منتظری منتظری  )سبحانی65تا:  بی،  حسینعلی  سبحانی  جعفر  گلپایگانی  9۳:  14۳2،  (،  محمدرضا   ،)
به  265:  1412)گلپایگانی،   داده ( حکم  امام خمینیسقوط حد  نظر    اند. همچنین  اینکه  با  تحریرالوسیله  در 
و یقتل الذمي إذا زنی بمسلمة ...فلو أسلم هل یسقط عنه الحد أم لا؟ فیه »:  دارندیاند، لکن بیان مقطعی نداده

برخلاف مشهور که به صورت مطلق حکم به عدم    (.  ،1۳92  :495)خمینی  «إشکال و إن لا یبعد عدم السقوط
: 1416،  اند، قائلین بر سقوط حد برخی به صورت مطلق حکم به سقوط حد داده )فاضل هندیسقوط حد داده 

اند: »اگر یقین داشته باشیم که  الله سید محمد شیرازی بیان داشتهاند. آیت(، برخی نیز تفصیلاتی ذکر کرده4۳7
سوره غافر( بوده و    84خارج از شمول آیه )آیه    طور قطعیقبل از دستگیری مسلمان شده و توبه کرده است، به

تحت قاعده جب قرار خواهد گرفت. اگر یقین داشتیم که بعد از دستگیری به دلیل ترس و فرار از اجرای حد، 
اما اگر بعد از دستگیری اسلام بیاورد و    ؛مسلمان شده است، مشمول آیه بوده و خارج از شمول قاعده جب است

یقین داشته باشیم که اسلام او واقعی است، محل نزاع است که آیا اسلام او مورد قبول است یا باید حد بر وی اجرا 
 (148: 1۳66، اند )شیرازیشود«. ایشان در این فرض نیز سقوط حد را محتمل دانسته

داده یاپسید محمدرضا گل تفصیل  نیز چنین  باشد موجب گانی  اثبات جرم  از  قبل  اگر مسلمان شدن  اند که 
(. مستفاد از کلام ایشان 268:  1412سقوط حد و اگر بعد از اثبات جرم باشد حد اجرا خواهد شد )گلپایگانی،  

پیامبر    ، در اشکالی که بر صاحب جواهر دارند، این است که حقیقی یا صوری بودن اسلام اهمیتی ندارد  چون 
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اخذه نکرده است. ؤدر برخی موارد با علم به عدم واقعی بودن اسلام، منافقین را نسبت به اعمال گذشته م  اسلام
 بنابراین چیزی که مهم است اسلام قبل از اثبات جرم است. 

داده ایشان چنین تفصیل  نیز مستفاد است که  اگر اسلام حقیقی  از ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر  اند که 
اما اگر اسلام لفظی و صوری باشد، حد اجرا خواهد   .حتی بعد از اثبات جرم نیز موجب سقوط حد است،  باشد

قابل تأمل دارند که بیان گردید    یا(. البته به این تفصیل مرحوم گلپایگانی مناقشه۳15،  41ج  : 1404،  شد )نجفی
المبسوط قائل بر عدم اجرای حد است:    (.268:  1412)گلپایگانی،   در بین فقهای حنفی، سرخسی در کتاب 

یتحقق من الکافر وان کان لایقام به الحد   ... أسلم ثم الاسلام  في حال کفره في دار الحرب أو في دار زنی فان»
، ثم أسلم، وقامت : »دارد ی مز فقهای شافعی، ابو زکریا النووی بیان  (. ا1409:118« )سرخسی،  علیه إِذا زنی الذمي 

ذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ   بَیّنة بزناه سقط عنه الحد، فلا یُحد  ولا یعزَر، نص  علیه الشافعي بقول الله تعالی: }قُلْ لِل 
ا بقوله   قَبْلَهُ«. رواه مسلم من روایة عمرو    صلی الله علیه وسلم: »الِإسْلامُ یَهْدِمُ ما  -لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ{ ویستدل أیضا

بنِ العاص. ولأنَ نص القرآن یدل علی سقوط الحدِّ عن السارق وقاطع الطریق إِذا تابا، فعن الکافر أولی، ولأن في  
ا عن الِإسلام، وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاءِ ا (. ایشان  1417:22۳« )النووی، لصلاة عنهإِیجاب الحد تنفیرا

 قول به سقوط حد را به شافعی نیز نسبت داده است. 

 ادله سقوط حد قتل  .2-2

اند که  مانند قاعده جب و قاعده احتیاط در دماء و قاعده درأ استناد کرده  یاقائلین بر سقوط حد به روایت و ادله
 . میپردازیطور مختصر به این ادله مبه

 روایت .1-2-2

متفاوت با  اما فهم این گروه از روایت  ،  کنندیرا بیان م  این گروه نیز روایت جعفر بن رزق الله از امام صادق
که قبلاا بیان داشتیم آیه شریفه در جایی است که ایمان برای رهایی از مجازات    یطور. همانباشدیگروه مخالفین م

باشد، اما اگر واقعاا مسلمان شود مشمول آیه نخواهد بود. به عبارتی با اینکه صدر روایت اطلاق دارد و هر دو فرض  
که فرض سؤال در مورد کسی بوده  شودی، اما چون جواب امام باید ناظر به سؤال باشد، روشن م شودیرا شامل م

ساقط   مجازات  که  داشته  بیان  شخص  این  مورد  در  فقط  امام  و  است  آورده  اسلام  مجازات  از  رهایی  برای  که 
 .شودینم
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: دلیل بر عدم سقوط حد این است که توبه زانی بعد از دیدن عذاب دارد یصاحب جواهر در این مورد بیان م 
است... اما اگر قبل از ثبوت زنا و اجرای حد، توبه کند و معلوم شود که توبه او حقیقی است نه از روی ترس از  

 (.۳1۳، 41ج  : 1404، )نجفی شودیگفت که حد از او ساقط م توانیعذاب، م

 قاعده جبّ  .2-2-2

فقهایی که سقوط حد  4۳7:  1416،  اللثام )فاضل هندی صاحب کشف اکثر  قبول کرده( و  قاعده  را  این  به  اند، 
 : میکنیاند. برای فهم این قاعده به صورت مختصر مفهوم و سند این قاعده را بررسی ماستناد کرده

: اعمال یا کلماتی که کافر  سدی نوی درباره مفهوم قاعده جب سید حسن بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه م
در صورت کفر او صادر کرده اگر نتیجه آن عمل یا قول که در صورت کفر از طرف وی صادر شده است، تأثیری 
در اسلام دارد که برای او مضر است، به این معنی که این عمل یا آن قول اگر در زمان اسلام توسط وی صادر 

، مثل اینکه مرتکب زنا شده باشد، مشروبات الکلی مصرف کرده یا مسلمانی را کشته  شدی، مجازات مشدی م
قصاص و دیه  ،  تعزیر ،  باشد و همچنین غیر از این اعمالی که شرعاا حرام بوده و مرتکب آن با مجازاتی مانند حد

و به معنای لغو آثار   کندی آوردن، اسلام آنچه را که قبل از آن بوده است قطع م، در صورت اسلام  شدیمجازات م
یا پیامبر را    شودییا زنا کند که سنگسار نم  کنند یآن است. پس اگر در حالت کفر دزدی کند، دستش را قطع نم

نم کشته  کند،  اشودیسبّ  همه  م  هانی .  نابود  را  است  بوده  آن  از  قبل  آنچه  اسلام  که  است  دلیل  این    کند ی به 
 (.50: 1۳77، )بجنوردی

بدیهی است که پایان : ندیفرمای م 1سوره انفال ۳8الله مکارم شیرازی نیز در بیان این قاعده با استناد به آیه آیت
و عمومیت »ما سلف« گواهی بر بخشش همه مواردی است که در    کندیکفر آمرزش آنچه قبلاا بوده را ایجاب م

حدیث جب هم از طرف عامه )اهل سنت( و    (.172:  1۳70،  صورت کفر صورت گرفته است )مکارم شیرازی 
رْضِ  هم از طریق خاصه نقل شده است. علی بن ابراهیم در تفسیر آیه 

َ
وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّی تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأ

یَنْبُوعاا 
  که عبدالله نزد   صورت نی : این آیه درباره عبدالله بن ابی امیه برادر ام سلمه نازل شده است. بددیفرمایم 2

را رد کرد. ام سلمه این سخن را  اما اسلام آوردن من  ،  ، اسلام مردم را پذیرفتامبریگویند پام سلمه رفته و می
سلمه  م  : برادر تو دروغ بر من بسته است و...درنهایت ا ندیفرمایم  و در جواب رسول اکرم   کندینزد پیامبر بیان م

 
1  . َلِین و 

َ
تُ الْأ ذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُن   قُلْ لِل 

 17 یهسوره اسراء، آ.  2
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م  دی گوی م نابود  را  گذشته  )اعمال(  اسلام  نگفتید  شما  را  کندیآیا  عبدالله  اسلام  ایشان  و  بلی  فرمود:  پیامبر  ؟ 
 (.26: 1۳6۳پذیرفتند )قمی، 

: اگر او برای فرار از مجازات حد اسلام آورده باشد، در این ندیفرمایاز فقهای معاصر سید محمد شیرازی م
، اما اگر این قول اجماعی نباشد قابل تأمل است، زیرا تردیدی نیست که  شودیاند حد اجرا مصورت مشهور گفته

 .ها واجب بودبه دلیل ارتکاب اعمال حرام اجرای حد بر آن  کهیدرحال،  گروهی از کفار از ترس به اسلام گرویدند
.  سازد یها گفتند: اسلام آنچه قبل از آن بوده را نابود م بلکه به آن،  تنها اجرای حد نکردحال پیامبر اسلام نهبااین

این کار را طبق قانون اهم و مهم انجام داده است« )شیرازی؛   همانند مردم مکه. مگر اینکه گفته شود رسول 
به عبارتی در برخی موارد پیامبر اسلام حتی با علم به حقیقی نبودن اسلام، با استناد به این قاعده .  (46:  141۳

اند، حال اگر ما یقین به واقعی بودن توبه و مسلمان شدن داشته باشیم، به چه دلیل نباید قاعده اجرای حد نکرده
 جب را اجرا کرد؟ 

 قاعده تدرء الحدود بالشبهات .3-2-2

. با  باشدییکی از قواعد مهم در این باب که بتوان به استناد آن حد را ساقط کرد، قاعده تدرء الحدود بالشبهات م
توجه به اینکه این قاعده، مشهور بوده و کتب و مقالات زیادی در این مورد نوشته شده است، از توضیح آن اجتناب  

اما قدر متقن از این روایت این است که در ،  نظر وجود دارد . با اینکه در مورد گستره این قاعده اختلافمیکنی م
به  شودی گفت حد قتل از زانی ذمی که مسلمان شده ساقط م توان ی با توجه به مطالب فوق م .گرددی حدود اجرا م

ده  در مورد این تازه مسلمان که قبلاا زنا کر  م یکنیدلیل وجود شبهه به خاطر مسلمان شدن زانی. به عبارتی شک م
حکم به سقوط حد صادر کرد. قاعده جب و احتیاط در دماء   توانیآیا حد قتل اجرا بشود یا خیر؟ طبق این قاعده م

 .کندینیز این شبهه و شک را تقویت م

 قاعده احتیاط در دماء  .4-2-2

،  اند )فاضل هندیاللثام در اثبات سقوط حد قتل به این قاعده نیز استدلال کردهجناب فاضل هندی صاحب کشف
(. شهرت این قاعده بین فقهای شیعه از دو قاعده قبلی نیز بیشتر است و در بسیاری از موارد فقها به  4۳7:  1416

گفت: خون از مواردی است که شارع در آن   توانیطور مختصر ماند. در بیان این قاعده بهاین قاعده استناد کرده
نهایت احتیاط را کرده و جز در موارد قطعی نباید به جان کسی تعرض کرد و این قاعده محل بحث را نیز شامل  
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زیرا وقتی شخص مسلمان شد باید دلیل قطعی بر قتل او وجود داشته باشد، در غیر این صورت، قاعده    ؛شودی م
حتی   خواهیم گفت دلیل قطعی وجود ندارد.  یبند. در جمعباشدی مقتضی احتیاط در دماء شخص و سقوط حد م

اند کسانی مانند صاحب ریاض که سقوط حد زانی را قبول ندارند، در بسیاری از موارد به این قاعده تمسک کرده
: دارندی(. ایشان در مورد تعارض احتیاط در اجرای حدود و تعطیلی حدود بیان م256،  16  ج  : 1418،  )طباطبایی 

ضرر قتل النفس المحترمة أشدّ   »إذا دار الأمر بین محظورین کان الاحتیاط في اجتناب أکثرهما ضرراا و لا ریب أنّ 
 (. 496، 15 ج :1418، ثم أشدّ من ضرر تعطیل حدود اللّه سبحانه، فتأمّل« )طباطبایی

 ادله سقوط قصاص قاتل غیرمسلمان .5-2-2

یکی از فروعاتی که در باب قصاص مطرح است، ارتکاب قتل توسط کافر و اهل کتاب است. اگر ذمی مرتکب  
چون مانند فرضی است که مسلمان، مسلمان را  ،  حتی اگر بعداا مسلمان شود  . شودیقتل مسلمان شود، قصاص م

، مرتکب قتل یرمسلمانیاما اگر غ  (.748:  1400،  کشته است و موجبی برای سقوط قصاص نیست )شیخ طوسی
(. اما اگر    ،1۳92  :555غیرمسلمان دیگری شود، این کافر به دلیل کشتن کافر دیگر، باید قصاص شود )خمینی

آیا همچنان باید قصاص شود یا چون مسلمان شده است حکم   از ارتکاب قتل، مسلمان شود،  بعد  قاتل کافر، 
و فقط باید دیه بدهد؟ این سؤال از این جهت است که اگر مسلمانی، غیرمسلمانی را به   گرددیقصاص ساقط م

(. در مورد این مشهور فقهای امامیه مانند محقق حلی  150،  42ج  :  1404،  )نجفی  شودیقتل برساند، قصاص نم
( 555:  1۳92،  )خمینی  (، امام خمینی158،  42ج  :  1404،  (، صاحب جواهر )نجفی 196:  1408،  )حلی

  اند.حکم به سقوط قصاص داده
الناس است، موجب سقوط قصاص شود، که در باب قصاص که حق  شودیقاتل باعث م آوردن  حال اگر اسلام  

حد را ساقط کرد، مسلمان شدن زانی ذمی،   توانیچرا در باب حدود که مبتنی بر تخفیف است و به صرف شبهه م
 موجب سقوط حد نباشد؟

 نقد ادله عدم سقوط حد . 3-2

 روایت. 1-3-2

به    تواندیاین روایت نم،  اا یثان  ؛روایت ضعف سندی دارد ،  دارد: اولاا روایت جعفر بن رزق الله چند اشکال اساسی  
صورت مطلق مورد استناد قرار گیرد، چون روایت در مورد شخصی است که از روی ترس اسلام آورده، بنابراین  
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گفت اگر اسلام واقعی باشد، موجب سقوط حد است نه اینکه حتی در فرض شک )در واقعی یا   توانینهایت م
گفت استدلال به روایات مذکور از هر دو   توانیحتی م ظاهری بودن اسلام( به این روایت بتوانیم استدلال کنیم.

اما اگر   .چون این روایت فقط در مورد شخصی است که از روی ترس اظهار اسلام کرده است  ؛طرف مردود است
 (.9۳: 14۳2، بدان ندارند )سبحانی  یااسلام او حقیقی باشد، این روایات هیچ اشاره 

 قاعده جب . 2-3-2

که عمده دلیل قائلین بر عدم سقوط حد روایت حنان بن سدیر است و اگر قاعده جب را حاکم بر    رسدیبه نظر م
رو است.  این روایت بدانیم، قول بر عدم سقوط موجه خواهد بود. لکن پذیرش اصل قاعده جب با چالش روبه

آیت مانند  فقها  از  مبرخی  باطل  را  آن  به  استناد  لذا  و  ندانسته  معتبر  را  جب  قاعده  خویی  ایشان دانندیالله   .
: »و أمّا حدیث الجبّ فهو لم یثبت من طرقنا، فلا یمکن الاستدلال به و إنّما الثابت سقوطه بالإسلام  ندیفرمای م

المعلوم أنّ محلّ الکلام لیس کذلك، بل  هو ما دلّت علیه الروایة المعتبرة أو ما قامت علیه السیرة القطعیّة و من  
 (. 2۳4: 1418، المشهور بین الفقهاء عدم السقوط علی ما هو مقتضی إطلاق کلماتهم« )خویی

در محل بحث ما قاعده جب جریان   ندیفرمایصاحب ریاض نیز بدون اشاره به اعتبار یا عدم اعتبار قاعده جب، م
،  بدین دلیل که اجتهاد در مقابل نص است چون روایت داریم بر عدم سقوط حد از زانی ذمی )طباطبایی،  ندارد 

به صرف ضعف   یراحتبه   توانیقاعده جب مشهور بین فریقین بوده و نم  رسدیاما به نظر م  (.477،  15ج  :  1418
که این مطالب    شودیبه این معنی که اجمالاا علم حاصل ماست،  سند از کنار آن گذشت. این قاعده متواتر معنوی  

ها نادرست باشند،  هرچند در ضمن داستان بیان شود و ادعای اینکه همه این داستان  .صادر شده است  از پیامبر
نیست ب،  صحیح  داستانزیرا  در  مطالب  این  ساختن  برای  اشخاص  است  باشند.    یهاعید  کرده  تبانی  مختلف 

همچنین حکومت این قاعده نسبت به روایت حنان بن سدیر، مطابق با قاعده درأ و احتیاط در دماء بوده و از این  
 .شودیجهت نیز تقویت م

باید بیان داشت، اولاا  بیان داشتیم، روایت حنان بن   یطورهمان،  در مورد کلام صاحب ریاض نیز  که قبلاا 
تنها استدلال در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص نیست، بلکه استناد به آن در فرض مسئله  سدیر اطلاق داشته و نه

حکومت این قاعده بر روایت حنان بن سدیر را    توانیاگر قاعده جب را بپذیریم، نم،  اا یثان  ؛محل اشکال است
این است که تا زمانی که از وجود مخصص   ااجتهاد در مقابل نص بدانیم، چون شیوه صحیح اجتهاد و صدور فتو

 به عام عمل کرد.  توانینشویم، نم وس ی مأ
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 قاعده درأ . 3-3-2

اشکالات سندی و دلالی قاعده درأ بسیار بوده و پرداختن به آن خود نوشتار مستقلی خواهد بود. بنابراین در این  
 مورد به کتب و مقالات مرتبط ازجمله کتاب قواعد فقه دکتر حاجی ده آبادی مراجعه شود. 

 جایگاه بحث در قانون مجازات اسلامی  .3

متصور بیان نداشته است، بنابراین دو راهکار در این مورد    یاقانون مجازات اسلامی در این مورد صراحتاا مقرره 
 : است

مقرر   114گذار در مورد توبه در حدود در ماده  اول اینکه از مقررات توبه در این مورد استفاده کنیم. قانون
: »در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و دارد ی م

. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت  گرددیاصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط م
عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه   تواندی شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه م

این ماده به صورت مطلق حدود را بیان کرده است و در ظاهر امر شامل فرض    از مقام رهبری درخواست نماید«.
پیدا کرد. در این صورت باید   توانیاین مقاله نیز خواهد بود و دلیلی بر خروج فرض مسئله از این ماده نممسئله  

اللثام، با توجه به مصالحی توبه زانی ذمی را موجب  گفت قانون گذار ایران به تبع فقهایی مانند صاحب کشف 
 .داندی سقوط حد م

گذار ایران به صورت مطلق سقوط حد را نپذیرفته است، بلکه اگر  قانون، اولاا این راه با ایراد مواجه است، زیرا 
عفو مرتکب را از رهبری    توانی قبل از اثبات جرم باشد، توبه و اسلام زانی مؤثر است، در غیر این صورت فقط م

: 1412اند )گلپایگانی،  درخواست کرد. این نظر همانند تفصیلی است که سید محمدرضا گلپایگانی بیان داشته
ثان268 که  املازمه،  اا ی(.  مسلمانی  زناکاران  از  بسیاری  نیست همانند  زنا  از  کردن  توبه  و  آوردن  اسلام  میان  ی 

 . کنندیمو آن را تکرار   کنندیممسلمانند، ولی زنا 
دوم اینکه با مراجعه به فقه به مسئله جواب دهیم. البته این امر بستگی به این دارد که طبق قوانین فعلی رجوع 

گفت اختلاف موجود تأثیری در این مسئله ندارد و باید در این مورد رجوع    توانیبه فقه جایز است یا خیر؛ حتی م
طبق  ،  : »در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده استدارد یمقرر م  (ق.م.ا)  220چون ماده    .به فقه را پذیرفت

وقتی برای  ،  «. بنابراین شودی( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل م167وهفتم )و شصت  صدکیاصل  
  توان ی به فقه مراجعه کرد در این مورد که مربوط به مسائلی فرعی حدود است نیز م  توانی حدود م  یانگاراصل جرم 
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 224بیان داشت که در این مورد قانون ساکت نبوده و با توجه به اطلاق ماده    توانیمالبته    .فقه را منبع قرار داد
مسلمان بشود یا خیر(. اما به   بعداا )اعم از اینکه زانی ذمی،    حکم این قضیه در ظاهر همان اعدام است)ق.م.ا(  

ها مرتبط در موضوعاتی که با جان انسان  ژه یوگذار در یک مسئله فقهی، بهدر مواجهه با سکوت قانون   رسدیمنظر  
توان به سادگی به حکم ظاهری )در اینجا اعدام( اکتفا کرد. با توجه به اهمیت و سنگینی حکم اعدام و  است، نمی

  « دَرء الحدود بالشبهات»لزوم احتیاط در دماء، باید با دقت و وسواس بیشتری به این مسئله پرداخت. قاعده فقهی  
های حدی، ازجمله اعدام،  کند که در موارد شبهه، از اجرای مجازاتجاب میشوند( ای)حدود با شبهات ساقط می

خودداری شود. وجود نظرات فقهی مخالف در این مسئله، نیز مزید بر لزوم احتیاط است. بنابراین، بهتر است 
 . أیید حکم ظاهری تگذار را حمل بر »عدم بیان« دانست، نه سکوت قانون

 گیرینتیجه 

بعد از بیان اقوال و ادله طرفین باید گفت قول به تفصیل اقوی خواهد بود. توضیح آنکه اگر اسلام آوردن زانی از 
( حد زانی از او  ستیکند )صرف احتمال کافی ن  دییروی ترس و فرار از حد باشد و قرائن محکمی این ادعا را تأ

و معتبره جعفر بن رزق الله دلالت بر این دارد که عدم سقوط قتل بدین دلیل است که شخص از   شودیساقط نم
به نظر باید حد از او ساقط شود و  ،  روی ترس اسلام آورده است. لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد 

احتیاط در دماء درنهایت دقت هستند. در مقابل دلایل مخالفین سقوط  قاعده درأ و  قاعده جب،  مانند  دلایلی 
از زانی ساقط  قتل  بنابراین باید گفت حد    محل خود نقد ادله عدم سقوط حد را بیان داشتیم.  که در  باشدی ضعیف م

؛ اما ثبوت مجازات دیگر برای زانی مورد اختلاف است. دیدگاه اول این است که هیچ مجازات حدی ثابت شودی م
چون زنای موجب   .شودیبه حد دیگری نیز تبدیل نم  ، زیرا با اسلام آوردن، مجازات قتل ساقط شده وشودینم

  حد قتل در زمان کفر بوده و با قاعده جب رفع شده و در حال اسلام نیز زنا انجام نداده است تا حد بر او اجرا شود. 
برای روشن شدن موضوع، باید بین دو    .گرددیمدیدگاه دوم این است که مجازات صد ضربه شلاق حدی اجرا  

 مسئله تمایز قائل شد: 
نظر از دین فرد، عملی است که در شرع اسلام دارای مجازات است. اسلام آوردن . اصل عمل زنا: زنا صرف 1 

. مجازات زنا: مجازات زنا، بسته به 2  ؛برد فرد، اصل عمل زنایی که در زمان کفر انجام داده است را از بین نمی
می میشرایط،  فرد  آوردن  اسلام  باشد.  متفاوت  فردی  تواند  اگر  بنابراین،  بگذارد.  تأثیر  مجازات  نوع  در  تواند 

غیرمسلمان مرتکب زنا شود و سپس مسلمان شود، اصل عمل زنای او به قوت خود باقی است، اما مجازات او  
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 100عنوان مثال، اگر مجازات اولیه اعدام بوده است، با اسلام آوردن، این مجازات به  ممکن است تغییر کند. به
 شود.ضربه شلاق تبدیل می

یا احصان و برخی نظر از دین ، صرف دیدگاه دوم صحیح است؛ چون مجازات اولیه در هر زنا رسد به نظر می
که با وجود برخی شرایط مجازات صد ضربه شلاق، تبدیل به    ضربه شلاق است   100،  دیگر از شرایط خاص 

. مانند زنای محصنه که موجب رجم و زنای مرد ذمی با زن مسلمان که موجب اعدام  شودیممجازات شدیدتر  
حال، در مورد زنای غیرمسلمان با مسلمان، اگر فرد پس از ارتکاب زنا مسلمان شود، مجازات  بااین  زانی است. 

که مجازات   ضربه شلاق  100اما مجازات  چون جهت مشدده مجازات منتفی شده است(،  )  شوداعدام منتفی می
نباید به این نتیجه نادرست رسید که اگر فرد غیرمسلمان پس از    باید اعمال شود. به عبارت دیگر، اولیه زنا است،  

 .شودطور کامل از مجازات معاف میزنا مسلمان شود، به
را مطلق دانسته و شامل این فرض نیز دانست. در این صورت    (ق.م.ا)  114ماده   توانی در حقوق امروزه نیز م

هیچ نیازی به مراجعه به فقه نبوده و باید گفت توبه زانی ذمی مسقط حد است و به مجازات دیگری نیز تبدیل  
که تبدیل به حبس یا شلاق تعزیری را بیان کرده، در فرض عنف و اکراه و اغفال    114چون تبصره ماده  ،  نخواهد شد

نظر فقهایی    توانی. در صورت رجوع به فقه نیز با توجه به تفسیر به نفع متهم، مشودیاست و این مورد را شامل نم
  تواند یگذار به این موضوع، م اند. درهرحال ورود قانون را ملاک قرار داد که توبه زانی را موجب سقوط حد دانسته

 . به این اختلاف پایان دهد
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 منابعفهرست 

 قرآن کریم 
 . الإمام أمیرالمؤمنین علي، اصفهان: نشر مکتبة اولچاپ  .الکافي في الفقهق(. 140۳ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم )

،  5. جلد المستدرك علی مجموع فتاوی شیخ الإسلام (.هـ 1418) تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، الحراني
 . المکتبة الشاملةنشر چاپ اول، 

 . نشر دار الکتاب الإسلامي، اول، چاپ 4، جلد أسنی المطالب في شرح روض الطالبتا(. انصاری، زکریا )بی 
الدین یحیی بن شرف،  النووي المنْثورَةِ ق(. »  1417)  أبو زکریا محیي  بالمَسَائِل  اةِ:  المُسمَّ وَوَيِ  النَّ الِإمامِ  اوَی  ، هفتمچاپ    «.فَتَّ

ة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزیع ن بیروت:  . شر دَارُ البشائرِ الإسلامی 
نشر: رمادی ،  اول، چاپ  ۳. جلد  أحکام أهل الذمة(.  1418)  الدین ابن قیم محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس    الجوزیة

 . للنشر
 .، قم: نشر مجمع الفر الاسلاموسومبیست، چاپ ۳جلد . فرائد الاصولق(. 14۳8انصاری، مرتضی )

یس الحلي ش(.  1۳87ادریس، محمد بن احمد )ابن   . قم: نشر دلیل ماچاپ اول، ،  1۳جلد  .موسوعة ابن إدر
 . قم: نشر الهاديچاپ اول، ، 1جلد  .القواعد الفقهیةش(. 1۳77بجنوردی، سید حسن )
 . تهران: نشر مؤسسه عروجچاپ سوم، ، 1جلد  .قواعد فقهیهق(. 1401بجنوردی، سید محمد )

 . قم: نشر ذوی القربیچاپ چهارم، ،  9جلد . الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیةش(. 1۳85ترحینی عاملی، محمد حسن )
 . قم: نشر مهرچاپ اول، ، أسس الحدود و التعزیراتش(. 1۳76تبریزی، جواد )

 . قم: مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئیچاپ اول، ،  41جلد  .موسوعة الإمام الخوئيق(. 1418خوئی، سید ابوالقاسم )
( موسوی  اللّه  روح  سید  الوسیلةش(.  1۳92خمینی،  یر  سوم،  ،  2جلد  .  تحر الإمام  تهران:  چاپ  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسة  نشر 

 . الخمینی
( جعفر  تبریزی،  الغراءق(.  14۳2سبحانی  الإسلامیة  یعة  الشر في  التعزیرات  و  اول،    .الحدود  الإمام چاپ  مؤسسة  نشر  قم: 

 . الصادق
 .الحرمینقم: منشورات چاپ اول،  .المراسم في الفقه الإماميق(. 1404سلار دیلمی، حمزه بن عبد العزیز )

 بیروت: نشر دارالمعرفه. چاپ اول، ، 9. جلد المبسوطق(. 1409) محمدبن احمدسرخسی، 
 . قم: نشر موسسه الفکر الاسلامیچاپ اول، ،  87جلد  .الفقهه.ش(.  1۳66شیرازی، سید محمد حسینی )
 .لبنان: نشر مؤسسه امام رضا -بیروت چاپ اول،  .الفقه، القواعد الفقهیةق(. 141۳شیرازی، سید محمد حسینی )

 .قم: مکتبة الداوريچاپ اول، ، 9جلد  .الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة(. 1410الدین بن علی )شهید ثانی، زین 
 .قم: نشر مدرسه امام امیر المؤمنینچاپ سوم، ، 2جلد  .(. القواعد الفقهیةش1۳70شیرازی، ناصر مکارم )

یاض المسائل ق(. 1418طباطبایی، سید علی بن محمد )   .قم: مؤسسه آل البیتچاپ اول، ، 15جلد  .ر



ران یو حقوق ا  یاسلام در فقه اسلام رشیبعد از پذ یذم یحد زان  سقوط | ۲۱  

یاض المسائل ق(. 1418طباطبایی، سید علی بن محمد )   .قم: مؤسسه آل البیتچاپ اول، ، 16جلد  .ر
 . لبنان، دار الکتاب العربي -بیروت ، دوم چاپ . النهایة في مجرد الفقه و الفتاویق(. 1400طوسی، محمد بن حسن )

یر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةق(.  1420علامه حلی، حسن بن یوسف ) قم: مؤسسة الإمام  چاپ اول،  ،  5جلد    .تحر
 . الصادق

 .قم: مؤسسه آل البیتچاپ سوم، ، 28جلد  .وسائل الشیعة ق(. 1416عاملی، حرّ، محمد بن حسن، )
 . قم، مؤسسة النشر الإسلاميچاپ اول،  .الانتصارق(. 1415الهدی، سید مرتضی )علم

قم: نشر دفتر انتشارات  چاپ اول، ، 10جلد  .کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق(. 1416فاضل هندی، محمد بن حسن )
 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

یعة )الحدود( ق(. 1427فاضل موحدی لنکرانی، محمد )  . قم: نشر مرکز فقه الأئمة الأطهارچاپ اول،  .تفصیل الشر
 . قم: نشر دار الکتابچاپ سوم، ، 2جلد  .تفسیر القميش(. 1۳6۳قمی، علی بن ابراهیم )

 . قم: نشر دار القرآن الکریمچاپ اول، ، 1جلد  .الدر المنضود فی أحکام الحدودق(. 1412گلپایگانی، محمدرضا )
 . نشر دار الفکرچاپ دوم، ، 2جلد  .الفتاوی الهندیةق(.  1۳10لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخی ) 

 . قم: مؤسسة النشر جامعة المفیدچاپ دوم، ، 1جلد  .فقه الحدود و التعزیرات ق(.  1427موسوی اردبیلی، عبد الکریم )
 . قم: مؤسسة النشر الإسلامیچاپ دوم،  .المقنعةق(. 1410مفید، محمد بن محمد )

 . قم: انتشارات دار الفکرچاپ اول،  .کتاب الحدود )للمنتظري( تا(. منتظری، حسین علی )بی 
 . ، تهران: مرکز نشر علوم اسلامیدوازدهم، چاپ 4جلد  .قواعد فقهق(. 1406محقق داماد، سید مصطفی )
 . قم: نشر اسماعیلیانچاپ دوم، ، 4جلد  .شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامق( 1408) محقق حلی، جعفر بن حسن

لبنان، نشر دار إحیاء  -، بیروت هفتم، چاپ 42و  41جلد  .جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامق(. 1404نجفی، محمد حسن )
 . التراث العربي

 


